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Abstract 
Introduction: One of the most fundamental basis in the production 

of human sciences is its methodology. Most methodological issues are 
directly rooted in knowledge such as epistemology; Therefore, the 
methodology of humanities feeds mostly on epistemology. The center 
of gravity of the epistemology of the humanities is: the nature of 
propositions of the humanities, the source studies of the humanities and 
the issue of its validation. The answer to these problems is different, 
depending on the type of intellectual paradigm, and each of them has 
specific methodological results. Common humanities methodology is 
rooted in rational approaches and trends, especially epistemology in the 
West; These issues can be shown in modern epistemology based on 
dominant paradigms such as "positivist", "hermeneutic" and "critical" 
as theoretical frameworks in the field of common humanities. Of 
course, different paradigms, especially in Western civilization, have 
common epistemological principles in this sense; For example, the 
approach of "nominalism", subjectivism (originality of the knowing 
agent), rationalism, "empiricism", "pragmatism" and the like are 
common epistemological principles in most western schools, and in 
addition to these principles, every Which of the existing paradigms also 
have a specific epistemological approach. But based on the intellectual 
system of Islam, other methodological results will be obtained 
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Method of Study: This article tries to use the method of rational-
philosophical analysis to briefly point out the methodological results of 
common humanities based on epistemology in dominant paradigms and 
then to explain the methodological findings of Islamic humanities based 
on Islamic epistemology in the intellectual system of Allameh Misbah 
Yazdi. 

Findings: Modern epistemology - based on dominant paradigms 
such as positivist, hermeneutic and critical - some epistemological 
issues of Islamic humanities and its methodological results were 
discussed, especially in the opinions and works of Allameh Misbah. 
The epistemological issues raised in this article are: the nature of 
propositions of humanities and the source studies of humanities and its 
validation issue. It was said that the answer to these problems depends 
on the type of intellectual paradigm, and each of them has specific 
methodological results. In this article, an attempt has been made to 
present the mentioned issues based on the Islamic intellectual system, 
especially in the opinions of Allameh Misbah Yazdi, to point out the 
methodological findings of each one, and the mechanism of the 
influence of epistemological issues in methodology was also briefly 
shown. 

Conclusion: Based on ontological and epistemological realism, a 
bridge was built to methodological realism, and based on that, in the 
problem of source studies of human sciences, diversity and plurality of 
sources and epistemological tools were investigated. Based on the 
diversity of epistemological sources, another finding was obtained 
under the title of methodological pluralism and the pattern of 
combining methods. In the end, based on fundamentalism, the 
methodology and the process of reasoning in the justification and 
validation of human sciences were stated. 

Keywords: Epistemology, Methodology, Humanities, Source 
Studies.



 

 
 

مطلوب   يعلوم انسان يشناختروش يها افتهي
   ياسلام  يشناسمعرفت هيبر پا

 )يزديعلامه مصباح  يبر آرا تأكيد با (
 رمضان عليتبار * 

 چكيده 

تول  نيترياز اساس  يكي به ،  يشناختمسائل روش  شتريآن است. ب  يشناسروش  يعلوم انسان  ديمحور در 

مستق دانش  شهير،  ميصورت  بنابرا  يشناسمعرفت  ريظن  يبالادست  يها در  علوم    يشناسروش  نيدارد؛ 

انسان  يشناسمعرفت  يگاه. گرانكندي م  هيتغذ  يشناساز معرفت،  شتريب،  يانسان از:   عبارت  يعلوم  است 

انسان  يهاگزاره  يشناستيماه انسان  يشناسمنبع،  يعلوم  مس  يعلوم  اعتبارسنجئ و  ا  يله  پاسخ    ن يآن. 

دارند.   يخاص  يشناختروش  ج ي نتا  ز يمتفاوت است و هر كدام ن،  يفكر  ميوابسته به نوع پارادا،  مسائل

در غرب    يشناسمعرفت   ژه يوبه  ي فكر  يهاش يو گرا  كردهايدر رو  شهير  ج يرا  يعلوم انسان  يشناسروش

  پيش روحاصل خواهد شد. مقاله    يگريد  يشناختشرو   ج ينتا،  اسلام  ياست؛ اما بر اساس دستگاه فكر

تحل  كوشديم اجمال،  يفلسف- يعقل  ليبا روش  صورت  به  نتا،  يابتدا  انسان  يشناختروش  ج يبه    ي علوم 

معرفت  ج يرا شالوده  پارادا  يشناسبر  ن  يهاميدر  اشاره  ادامه    ديماغالب  در   يشناختروش  يهاافتهيو 

كند.    نييتب  يزدي علامه مصباح    يدر منظومه فكررا    ياسلام  يشناسمعرفت   هيبر پا  ياسلام  يعلوم انسان

  مقاله است.  نيا يهاافتهياز  ياسلام يعلوم انسان يشناسدر روش يشناسمعرفت  تأثيرسازكار  نييتب

  . يشناسمنبع، يعلوم انسان، يشناسروش، يشناسمعرفت  :ي د ي كل   واژگان 

 

  r.alitabar@chmail.ir                   دانشيار گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *

 ١٤٠١/ ٠١/٠٦تاريخ تأييد:                ١٤/٠٤/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن   نشريه علمي 

  ١٤٠١زمستان  ،  ٩٢  شماره   ، وسوم ست ي ب   دوره 
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    همقدم
معرفتي انساني  علوم  جمله  از  علمي  هر  روش  بر  مؤثر  علوم  از  است.  كي  شناسي 

نظمعرفت مبادي  مثابه  به  پيش ،  يرشناسي  و  مولد  روش نقش  محسوب نياز  شناختي 

معرفت  ؛ شودمي سخن  ديگر  علوم  به  مبادي  از  بخشي  ناحيه   ويژهبه شناسي  در 

بيند. مراد از مبادي نظري اموري است كه علوم بر آن استوار شناسي را تدارك ميروش

ه قابل  تس مبادي به دو د  . )١٥٠ص ،  ١ج،  ١٣٨٤،  مصباح يزدي   / ١٥٧ص ،  ١٣٧٥، نايسابن (  است

تصديقي.   مبادي  و  تصوري  مبادي  است؛  تصور تقسيم  تصور اند  امورى   يمبادى  كه 

علم   است؛    ياموضوع  وابسته  آن  به  مسائل  علم  يف تعر  نظيرموضوع    يف تعر،  موضوع 

، در مبادي تصوري به ماهيت  عوارض و حالات موضوع علم.   يف موضوع و تعر  ياجزا

نظر   مورد  مفهوم  تبيين  و  تفسير  و  ميرپچيستي  مرادداخته  تصد  شود.  مبادى  ،  يقياز 

  يهي بد  يايمسائل علم متوقف بر آنهاست؛ مانند قضا   يقاست كه تصد  مسائل و قضايايي

م برده  كار  به  علم  مسائل  اثبات  در    / ١١٦- ١١٤ص ،  ق ١٤١٢،  زدىير.ك:  (  شونديكه 

  . )١٥١ص ، ١ج ، ١٣٨٤، مصباح يزدي

به مبادي  ،  مسائل علم و مبادي آن  مبادي تصديقي بر اساس فاصله و عدم فاصله بين

،  كنند. مراد از مبانيشود كه از مبادي قريبه به مباني نيز تعبير ميقريبه و بعيده تقسيم مي 

پيش  و  علومفرض اصول  كه  است  مبتنينظريه ،  هايي  آن  بر  علمي  مسائل  و  و ها  اند 

ديگر مراد ما    به عبارت   ؛ گيرد ها در علم بر اساس آن شكل ميگيريها و موضع داوري

آن مسائل  امهات  و  علم  قبول  و  فهم  كه  است  تصديقاتي  و  تصورات  تمامي  مباني  ، از 

مبادي فرادانشي  ،  باشد. اين مباني اعم از مبادي بديهي و نظريمتوقف و مبتني بر آن مي

فرامس  استلهئو  در    . )٢٥٧ص ،  ١٣٩٦،  تبارعلي   /١٨-٢٥- ٤٥ص ،  ١٣٨٩،  رشادر.ك:  (  اي 

روبحث   ن  پيش  داشت اگ هم  خواهيم  انساني  علوم  روش  به  پسيني  درباره (  ه  داوري 



  

   

وره
د

يب 
ت

س
وم

وس
، 

اره
شم

٩٢ ،
ان 

ست
زم

١٤
٠١

/ 
لي 

ن ع
ضا

رم
يي

جا
زو

فير
ار 

تب
  

 

9  
 

مباني روش پيشينيوضعيت  و هم نگاه  يا روش(  هاي موجود)  مباني روش  هاي  درباره 

اين از  پسيني  مطلوب)؛  لحاظ  از  روش،  رو  و  درباره  پرداخته  داوري  به  موجود  شناسي 

روشيافته  معرفتهاي  پايه  بر  رايج  انساني  علوم  مدرن نششناختي  داده  ،  اسي  نشان 

پيشيني  . شودمي از حيث  ويژگي،  اما  يا روششرايط و  بيان هاي روش  را  هاي مطلوب 

مراد ،  شناختي علوم انساني اسلامي استهاي روش كنيم. بنابراين وقتي سخن از يافته مي

  تحليل منطقي و فلسفي) است. ( نگاه پيشيني

معرفت بر  تأثيرشناسي  نوع  فراواني  دارند؛  علم  يت الع فمراحل  ات  در اتي  تأثيري 

،  هايش آزما  يجنتا  يمو تعم  يردر تعب،  مشاهدات   ينشو گز  يش انتخاب آزما،  مسئلهانتخاب  

نظر نظر،  يعلم  هايپردازييهدر  اعلان  تعب،  يعلم  هاييه در  در ،  يعلم  يات نظر  يردر 

نظر  يابيارز  هايملاك  ينشگز نقد  و   علم  يكاربرد  هايگيريدر جهت،  يعلم  يات و 

آن موارد  )١٦٢- ١٥٣ص ،  ١٣٨٠،  يگلشنر.ك:  (  امثال  اين  بيشتر  شناختي روشجنبه  ،  كه 

از دانش معرفت ،  شناختيدارند. مراد از مباني معرفت قواعدي است كه  شناسي  اصول و 

حوزه مختلف  در  مي  ويژهبههاي  گرفته  بهره  علم  روش  يزدي ر.ك:  (  شوددر  ،  مصباح 

شناسي خاص يا مقيد  معرفت،  شناسيمراد از معرفت  . در اينجا)١٥٢-١٥٠ص ،  ١ج،  ١٣٩٤

مي آن  از  كه  معرفتاست  به  نمود. توان  اشاره  انساني  علوم  مسائل   شناسي  برخي 

انساني  معرفت علوم  انسان  يشناس منبع از:  اند  عبارت شناسي  كاربست   زميو مكان  يعلوم 

ابزارها و  انسان  ي معرفت  يمنابع  علوم  گزاره،  يدر حل مسائل  انسان  ياهانواع  و   يعلوم 

  آن.  ياعتبارسنج 

نظير  ،  هاي غالبو بر اساس پارادايم   مدرن  يشناس در معرفت  تواناين مسائل را مي

هاي نظري در حوزه علوم  «هرمنوتيكي» و «انتقادي» به مثابه چارچوب ،  «پوزيتيويستي»

بر اصول   يهاي مختلف در علوم انساني مبتنبه عبارت ديگر نظريه ؛ انساني رايج نشان داد
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معرفت مباني  پارادايم و  در  اصول  اين  است.  مختلفي  مختلف شناختي  متفاوت ،  هاي 

پارادايم  البته  مختلف  است.  غرب   ويژهبههاي  تمدن  اصول  ،  در  داراي  لحاظ  اين  از 

ميمعرفت نيز  مشترك  «شناختي  رويكرد  مثلاً  ، )يانگار نام (  يناليسم»نومباشند؛ 

شنا(  يويسمسوبژكت فاعل  ،  گرايي»«تجربه،  ي)خردباور (  گراييعقل،  )اس اصالت 

از مبادي عام معرفت(  گرايي»«عمل  امثال آن  شناختي در بيشتر مكاتب  پراگماتيسم) و 

مبادي اين  كنار  در  و  است  پارادايم ،  غربي  از  رويكرد  هر كدام  داراي  نيز  موجود  هاي 

  اند.شناختي خاصيمعرفت

پارادايم پوزيتيويستي است. اين مكتب بر ،  يشناس هاي علمترين پارادايم يكي از مهم 

از:  تقدم  اند  عبارت شناختي بنا شده است. برخي از اين مباني  چند مبنا و شالوده معرفت

نوع نظريه از هر  پرهيز  به عالم خارجمشاهده بر نظريه و  از مراجعه  تقليل ،  سازي پيش 

،  امكان اثبات كليت  ، نمايي در حوزه حسهاي حسي و انحصار واقع معرفت به شناخت

هاي شخصي يقيني به مرتبه  ضرورت و قطعيت قواعد تجربي و ارتقاي آن از سطح گزاره

جدايي علم از ،  هاي عددي و زبانيتمركز بر علم متكي بر گزاره،  هاي كلي يقينيگزاره

امكان شناخت و كشف طبيعت و علل و عوامل  ،  بودن علمتجمعي و تراكمي،  هاارزش

  بر اساس اصول تجربي  تنها  اجتماعي  انساني و  شناخت دنياي،  از راه تجربه)  تنها(  طبيعي

آن امثال  ،  ١٣٨١،  سيلي گ  /١٢٢ص ،  ١٣٧٤،  ن يهامل  /١١-١٠ص ،  ١٣٧٩،  چالمرزر.ك:  (  و 

يزدي  /١٤٠-١٢٥ص ،  ١٣٩١،  يبيحب  /٢٢ص  بر   . )٢٠٤و    ٥٢ص ص،  ١ج،  الف ،  ١٣٩٤،  مصباح 

اس  تجربه حسي  راه  از  معتبر  معرفت  اساس كسب  روش  تاين  علوم  و  در  شناسي حتي 

به عبارت ديگر صرفاً روش علوم طبيعي    ؛ انساني نيز در تجربه حسي خلاصه خواهد شد

است كارآمد  انساني  علوم  علم(  در  وظيفه  زيرا  علمي)؛  روش  روابط  كشف  ،  وحدت 

سازي از طريق كمي در علوم انساني    اين امر  است كه   هاي قابل مشاهدهبين پديده  عِلّي
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انسان امكاننظم   والگوها   رفتار  هاي تحقيق در علوم  روش  . استپذير  هاي موجود در 

پرسش شامل  ساختمصاحبه ،  نامهانساني  مشاهده    و  آزمايش،  شدهبنديهاي 

   . )١٢٠و   ٥٨صص،  ١٣٩١،  ايمان( غيرمشاركتي است

پوزيتيويستي  رويكرد  مقابل  اساس  ،  در  بر  تفسيري شكل گرفت.  يا  تفهمي  مكتب 

هدف علم  از اين رو  شود؛  ها از طريق تجربه و تفسير جهان خلق ميواقعيت ،  ماين پاراداي

و چرايي اصلي مكتب   ؛ هاستتفسير واقعيت   و  درك چگونگي  به عبارت ديگر هدف 

جهان اجتماعي را خلق و آن را تجربه ،  تفسيري فهم روشي است كه مردم به لحاظ ذهني

ها و مدارك مربوط به كُنش اجتماعي  ه داتفسيرگرايان معتقدند د  . )٥٦ص ،  همان(  كنندمي

جدا باشد. آنان معتقد به  ،  تواند از بستر كُنش و معنايي كه كُنشگر به آن الصاق نمودهنمي

طرف وجود عيني و بي ،  ند و از منظر آنها واقعيت تجربيابه جاي عينيت ،  اصالت ذهنيت

سير افراد در آن بستر افها در يك بستر خاص و وابسته به تندارد. واقعيت محصول كنُش 

داده سيالاست.  مضموني ،  ها  و  معاني  سيستم  به  وابسته  و  جاي  امتغير  آن  در  كه  ند 

انساني  بنابراين    . )٣١-٧ص ،  ١٣٨٩،  خيري (  اندگرفته علوم  در  تفسيري  روش  با  - فرايند 

مشاهده  و  مند  هاي غيرساخت مصاحبه شامل    _تجربي  آوري اطلاعات غيرتأكيد بر جمع 

  . )٥٩ص ، همان( باشدمي مشاركتي

پارادايم در   انتقادي(  سومين  انساني  ) رويكرد  علوم  در  هم  و  طبيعي  علوم  در  ، هم 

پيش  دليل  به  عيني  مشاهدهفرض مشاهده  است؛  هاي  غيرممكن  اگر  علايق رو  يناز 

تعيين شيوه شناختاري  شناختاري كننده  علايق  هستند.  نيز  معرفت  توجيه  و  كشف  هاي 

فهم تفسيري يا رهايي انسان. در اين ديدگاه قوانين علّي به  ،  هاي علّين ياز: تباند  عبارت 

كاركرد عملي ، بلكه صرفاً به عنوان مبنايي براي كنش، عنوان حقايق كلي در نظر نيستند

بر شواهد نيست بر اجماعي است كه درموقعيت زباني  ،  دارند. صدق مبتني  بلكه مبتني 
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  -انجامد: علوم تجربيعلايق به سه نوع معرفت مي  عوتوان انتظار داشت. سه نل مي ئاايد

اجتماعي مي  علوم  و  بر  ،  شودتحليلي كه شامل علوم تجربي  مبتني  دانش  توليد  هدفشان 

هرمنوتيكي علوم  دوم  است.  در   - قانون  دوسويه  فهم  عملي  علايق  بر  مبتني  تاريخي 

نوع معرفت شامل    نباشند؛ يعني معرفت به وجود اجتماعي انسان. ايگفتمان روزمره مي

تركيب  تفسيري  فهم  هدفشان  و  است  تاريخي  و  اجتماعي  علوم  و  انساني  هاي  علوم 

مي علايق  معنادار  بر  مبتني  كه  است  انتقادي  نظريه  حاصل  معرفت  سوم  شكل  باشد. 

طرف و مجزاست. علوم با  گري بيمشاهده،  بخش است؛ يعني استقلال پژوهشگر رهايي

نظريه اجتماعي انتقادي) است.  (كاوي و نقد ايدئولوژي ناوشامل ر ، گيري انتقاديجهت

  . )١٩٧ص ، ١٣٩٣، يكيبل ( شودي فهميد ميتأملفلسفه نيز به عنوان يك رشته انتقادي و 

  چون اطلاعات   يستند؛ ن  يكافولي  ،  اندمطلوب   در اين مكتب شواهد تجربيبنابراين  

شواهد،  تجربي م  يصرفاً  ارائه  را  پنهان  ساخت  فهم رع م .  كنندياز  طريق  از  علمي  فت 

،  روابط غيرتجربي كه بنيان و ستون فقرات جهان اجتماعي قابل مشاهده را ساخته است

قابل مشاهده است كه رفتار    هاي غيروظيفه علم آشكارسازي مكانيزم پذير است.  امكان

شود. هدف اصلي علم دستيابي به سطحي بالاتر از توصيف ساده  مردم تحت آنها اداره مي

اين روابط استور از   ،  همان(  ابط علّي است كه دنبال كشف چگونگي ايجاد يا رخداد 

امكان  . )٥٧ص  مشاهده  با  صرفاً  زيرين  ساخت  نيآشكارسازي  قابل    ست؛ پذير  سطح 

هاي و تضادهاي عميق را در مشاهده را بايد با تئوري مناسب و انتقادي كنار زد تا بحران

  دقت بررسي و تحليل شود. هت عيني بلاتعام وساختارهاي پنهان مشاهده نمود 

انتقادي ارزش است؛ زيرا  اصل تفكيك ،  از ديگر اصول  ها در ارزش ناپذيري علم و 

پو و  استدتار  شده  بافته  اجتماعي  زندگي  رو  ؛  هاي  اين  رهااز  معناي  به  از  يعينيت  ي 

نيستارزش معن  ؛ ها  به  تفسيرا بلكه  يك  است.   ي  حقيقت  از  غيروارونه  و  در    صحيح 
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ديالكتيك،  انتقادي  بتمك يعني  تبيين  دارد؛  اصالت  را  ي  موجود  شرايط  انتقادي  تبيين 

توضيح مي،  توصيف  را  آن  تغيير  ارائه ميچگونگي  آينده  از  تصويري  و  تبيين    كند. دهد 

انتقادي در خدمت فهم و درك سازوكارهاي پنهان از واقعيت و ابزاري براي نقد شرايط  

تغيي براي  طرحي  ارائه  و  رو  ؛  استآن    رموجود  اين  انجام از  خدمت  در  معتبر  تبيين 

استكنش  موجود  شرايط  تغيير  براي  اساس    . )١٢٠-١٠١ص ،  همان(  هاي جمعي  اين  بر 

تأكيد بر توسعه معرفت نظري درباره چگونگي    روش علوم انساني در مكتب انتقادي با

اجتماعيساخت انساني    وسازهاي  علوم  از - هده  اشماز:  اند  عبارت است. فرايند روشي 

نوعي توسعه مدل  عميق)(  هاي متمركزشدهمصاحبه و    - هر  نظريو  از  (  هاي  مفهومي) 

  . )٥٩ص ، همان( ها در جامعههاي پنهان و فرايندساخت
  شناسي علوم انساني اسلامي  سي و روش شنامعرفت الف) 

اسلام  يزدي  مصباح  لامهع مختلف  علوم  بودصاحب  ي در  زمينه  و  هنظر  آن  به   هادر 

تأل  قيتحق،  سيتدر  داش   ف يو  به   يشناسبا زمان  نيهمچن  شان يا  ه است؛ تاشتغال  توجه  و 

  شان ياز ا  است.   پرداخته  يدرباره مسائل علوم انسان   قيبه تحق  يروز جامعه اسلام  يازهاين

ب كنون  رس   ١٥٠از    شي تا  چاپ  به  مقاله  و صدها  بس  ده يكتاب  آثار  و  يار يو  به    ياز 

از جمله محورهاي مهم در منظومه فكري ايشان ت.  س اترجمه شده    ا يزنده دن  يهازبان

معرفت معرفتحوزه  مباحث  است.  منطقيشناسي  مختلف  آثار  در  و  ،  شناختي  فلسفي 

  نظير مندرج و منتشر شده است.  ، انتقادي

شناختي ذيل مكتب صدرايي  به لحاظ فلسفي و معرفتمصباح  منظومه فكري علامه  

شناختي فراواني مورد بحث  مبادي و مسائل معرفت   ناو نوصدرايي قرار دارد. در آثار ايش

 يهاگزاره  يشناس ت يماهترين آن نظير  كه در اينجا به برخي از مهم   هو بررسي قرار گرفت

پرداخته خواهد شد. اين    آن  ياعتبارسنج   مسئلهو    يعلوم انسان  يشناس منبع ،  يعلوم انسان
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  تعبيرشناختي مبادي عام معرفت هبريشه در اصول ديگري دارند كه از آنها ، خود، مسائل

معرفت  كنيم. مي اساس  جهانبر  و  اسلامي  دينيشناسي  عام  ،  بيني  مسائل  برخي 

عبارت معرفت از:شناختي  شناخت   اند  جهانقابل  انكشاف (  بودن  )؛ جهان  يريپذاصل 

تولد بدو  در  معرفت  و  شناخت  وجود  تعلمون  ،  عدم  لا  امهاتكم  بطون  من  «اخرجكم 

دست)٧٨  :نحل(  يئا»ش  امكان  آن؛  مختلف  مراتب  به  توجه  با  شناخت  به  ، يقيني(  يابي 

  . )٤٠-٣٠ص ، ١٣٩٣،  يزدي مصباح ر.ك: ( قطعي و ظني)؛ تكثر و تنوع منابع و ابزار معرفتي
  شناختي آن هاي روش هاي علوم انساني و يافته ماهيت گزاره  )ب
  تبيين مبنا .1

. موضوع علوم  و مسائل علم است  عموضو  تيما از ماه  ي علم تابع نوع تلق  يشناس روش

آنكنش ،  انساني مسائل  و  انسان  انساني  از  ،  هاي  ،  »يفي«توص  يهاگزارهتركيبي 

بر   *. ) استيو جمع   يفرد  يهاو كنش   تيهو (  ناظر به انسان  »يز يو «تجو  »يفي«تكل

انساني مي توان گفت اين علوم تركيبي از حكمت اساس تنوع مسائل و قضايا در علوم 

اند و هم از  به عبارت ديگر علوم انساني هم از سنخ حكمت نظري   ؛ ي استلمنظري و ع

اقتضائات روش هر كدام  لذا  عملي؛  اينكه سنخ حكمت  توضيح  دارند.  شناختي خاصي 

بخش  حكمت دو  نظرشودمي  يمقست  كلي  به  حكمت  عمل  ي:  نظري.  و  ي  حكمت 

ويژگي شناخت  از  است  حالتعبارت  و  نيسهست(  يااش   هايها  و  حكمت    ها). تها 

شناخت  يعمل به  و    بشر  اختياري  افعال  ناظر  باشد  بايد  كه چگونه  لحاظ  اين  از  است 

نباشد نظري موضوع شناخت(  چگونه  نبايدها). در حكمت  در   موجودات)(  بايدها و 

اخت و  رفتار    فاعل  يار قدرت  عملي  حكمت  در  شناخت  موضوع  ولي  نيست؛  شناسا 
 

شناسي آن علم است؛ به عبارت ديگر يكي  شناسي و روش شناسي از سنخ معرفت عمده مسائل فلسفه علم يا علم  *

هاي آن علم نيز  از ماهيت گزاره لم  شناسي عشناسي علم است و در معرفت از محورهاي مهم فلسفه علم، معرفت 

 شناسي علم نيز داوري نمود. توان درباره روش هاي آن علم مي شود؛ لذا با تعيين ماهيت گزاره بحث مي
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انسان است كه اخت  وجودش در قدرت   اختياري  دارد؛  ما    يار و  اين رو  قرار  حكمت از 

اولاً است  عملي  انسان  به  اختياً  ثان  ؛ محدود  افعال  به  است  ياريمربوط  با   ثالثاً  ؛ انسان 

نبا  يدهابا با  ياريافعال اخت  يدهايو  نباشد سروكار   يدانسان كه  چگونه باشد و چگونه 

بحث  ،  و مطلق و دائم است  ي) و كليانسان(  يكه نوع  يدهاييو نبا   يدهارابعاً از با  ؛ دارد

با،  كنديم نبا  يدهانه  نسب  يفرد  يدهاي و  موقت  يو  ،  ٢٢ج،  ١٣٨٩،  يمطهرر.ك:  (  و 

  بنابراين حكمت .  )١٦- ١٥ص ،  ١٣٨٤،  يزدي  يحائر  /٤ص ،  ١ج،  ق ١٤٠٥،  ينراق  /٣١- ٢٩ص 

است  كدر   يعمل انسان  به  نظر  حكمت  و  مقدورات  ناظر  از    يموضوعاتي  كه  است 

  . )٣٦١و   ٣٠٦، ١٦٥صص ، ٥ج، ١٣٦٩،  يسبزوار( است ن وربي فاعل شناساقدرت  يطهح

ها و توصيفات فرد و  ها و نيستگاه كه به مطالعه هستدر علوم انساني آن   بنابراين

با حكمت نظري سروكار خواهيم داشت و آن بخش از علوم  ،  پردازيمانساني مي  جامعه

تجويزها   و  توصيه  و  نبايدها  و  بايدها  به  كه  عملي    ، دپردازميانساني  حكمت  سنخ  از 

با روش حكمت    وش حكمت نظرير   . )١١٤ص ،  ١٣٩٣،  مصباح يزدير.ك:  (  خواهد بود

روش  كه  گونه  بود؛ همان  متفاوت خواهد  با روش عملي  عقايد  و  فلسفه  شناسي  شناسي 

  فقه و اخلاق متفاوت است. 

  به ،  ريشه در واقعيت داشته،  اعم از مسائل توصيفي و تجويزي،  مسائل علوم انساني

شامل واقع تكويني يا حقيقي   يرا واقع به لحاظ مراتب مختلف آننما هستند؛ زنوعي واقع 

ذهني-  و  عيني  از  فراماداي،  اعم  و  غير،  مادي  و  اعتباري   - ماهوي  ماهوي  واقع    و 

گرايي در علوم انساني  واقع   ) است. بر اين اساس*تقريري يا تنزيلي،  تشريعي،  قراردادي(

،  شناختيگرايي هستي به واقع ،  گرايي به تبع واقع و مراتب آنع ق اقابل تبيين است؛ زيرا و

 

واقع    * اعتبار  نوعي  «تنزيلي»  يا  تقريري»  اعتباري- «واقع  واقع  مثلاً    - يا  واقع؛  نه خود  است  واقع  منزله  به  و 

 كليف واقعي» براي مكلف شاك و به جهت عبور از شك مقرر شده است.«ت  «مؤدّاي اصول عمليه» به منزله
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 و  شناختيارزش،  شناختيروش،  معناشناختي،  شناختي زبان،  شناختيمعرفت

تنزيلي)،  تشريعي(  شناختيشريعت و  مي،  تقريري  واقع تقسيم  پايه  بر   گرايي شود. 

واقع  . دار د  وجود  ما  ذهن  از  مستقل  و  عيني  و  واقعي  عالم،  شناختيهستي گرايي  در 

واقع  شناختيمعرفت انواع  به  معرفت  امكان  پذيرش  حكايت،  ضمن  را  امر  معرفت  گر 

زبان دانيم. واقع واقع مي  ياگرايي  عالم  ،  معناشناختي  شناختي  و  زبان  رابطه  به    واقع ناظر 

زبان است  مدعي  و  روش  واقعتوصيف  ،  بوده  رئاليسم  پاسخ  است.  در  شناختي 

انواع واقع  معرفتتحقق  ين روش در  رتگرايانه به بهواقع  اساس واقع است  به  بر  گرايي  . 

اند. اند و به نحوي با واقع در ارتباط گر واقع هاي تشريعي حكايت گزارهقضايا و، تشريعي

ارزش  نفسرئاليسم  به  ناظر  ارزش شناختي  رغم    به  هاارزش درواقع    هاست. الامرداشتن 

نظر،  بودناعتباري  واقع    ت ي كاشف  از  تجرب  يتفاوت  چ يه از  علوم  احكام  ر   يبا    ي اضيو 

همان و  قضا   ندارند  كه  تجرب  يا يطور  حاك  يعلوم  واقع   ي را  ،  ميدانيم  يخارج  ات ياز 

  . )١٢٠ص  ، ب ، ١٣٩٤، ر.ك: همو ( ندايمرالانفس  يتيكاشف از واقع  زي ن ياخلاق يا يقضا

مهم بنابراين   از  معرفتيكي  مبادي  علامه  ترين  فكري  منظومه  در  اح  بصمشناختي 

  ١صص،  الف،  ١٣٩٤،  همو ر.ك:  (  شناختي استگرايي معرفتواقع   ويژهبه گرايي  واقع   يزدي 

واقع )١٠٢- ١٠١  و گزاره .  از  هر كدام  انساني نمايي  علوم  در  تجويزي  و  توصيفي  ،  هاي 

معرفت لحاظ  به  زيرا  است؛  اخباري واقع،  شناختيمتفاوت  و  حقيقي  قضاياي    نمايي 

تمامي علوم  ( انساني  ويژهبه توصيفي) در  آن،  علوم  انطباق  و نفس قابليت  با واقع  الامر ها 

به معناي مطابقت   نيز  آنها  نفساست و صدق  و  با واقع  بودقضايا  اما در    ؛ الامر خواهد 

نمايي آنها متفاوت است؛ زيرا واقع در واقع   هامورد قضاياي ارزشي با توجه به ماهيت آن

. مفاهيم ارزشي و قضاياي آن هرچند تس هنجاري ا- واقع ارزشي،  توصيفي  قضاياي غير

ندارندامابه خارجي  ذهني  الامرنفسفاقد  ،  زاي  مضاعف  فعاليت  با  و  نيستند  واقع  ، و 
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با واقع متناسب خودشان داوري نمود. بيشتر مفاهيم  مي توان نسبت به ربط اين مفاهيم 

كه ذهن    دنااز سنخ معقولات ثانيه فلسفي  - اعم از مفاهيم موضوعي و محمولي- ارزشي  

ر.ك:  (  ريزدكند و در قالب قضيه ارزشي مياين مفاهيم را انتزاع مي،  با فعاليت مضاعفي

  . )٥٠ص ، ب،  ١٣٩٤، همو 

ارزشي   قضاياي  عدالت- موضوع  ،  دشمني،  انفاق،  احسان،  صداقت،  ظلم،  نظير 

ناظر به فعل و كنش اختياري انسان است. اين موضوعات از سنخ مفاهيم    - ... دوستي و

معق انتزاعلاوو  منشأ  داراي  و  بوده  انتزاعي  و  فلسفي  بر  ت  مبتني  نيز  آنها  واقعيت  و  اند 

مي انتزاع  منشأ  استواقعيت  واقعي  و  عيني  امور  آنها  انتزاع  منشأ  كه  آنجا  از  و  ، باشد 

هاي ارزشي مفاهيم محمولي گزاره  . )٥٢-٥٠ص ،  همان(  اند داراي پشتوانه عيني و واقعي

فلسف مفاهيم  سنخ  از  واقعينيز  كنش  اند.  تحليل  با  تجويزي  و  ارزشي  قضاياي  نمايي 

بررسي   و  انسان  نظر   تأثير اختياري  مورد  اهداف  به  رسيدن  در  يادشده  كنش  و  فعل 

عنوان  ،  از رابطه ميان اين دو با هدف،  كننده آن اهداف باشدباشد. اگر اين فعل تأمين مي

  . )٥٣ص  ،همانر.ك: ( شوديم ارزشي و تجويزي انتزاع ميو مفاه

انسانيبنابراين   ها و جملاتي هستند كه در صددند گزاره،  قضاياي ارزشي در علوم 

ارزشي   داوري  آدمي  اختياري  و كنش  رفتار  اخلاقي- درباره  از  و  ،  حقوقي،  اعم  هنري 

آن گزاره  - امثال  اين  تعيين ماهيت  باشند.  مفاهيم  داشته  و حقيقت  به ماهيت  وابسته  ها 

مي  آن  برسازنده  مؤلفه  يخباشد.  و  سنخ  عناصر  از  انساني  علوم  قضاياي  سازنده  هاي 

اند  اند و درنتيجه قضايايي كه متشكل از موضوع و محمول يادشدهمعقولات ثاني فلسفي

 نيز نقشي بيش از بيانگري رابطه ميان فعل و كنش اختياري انسان ندارند. 

انسانيواقع  علوم  در  هنجاري  و  ارزشي  قضاياي  واقع   ينمبت،  خود،  نمايي  گرايي  بر 

معرفتهستي و  خاصيشناختي  ارزش   شناختي  اولاً  زيرا   ند الامرنفسداراي    هااست؛ 
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ارزش( ثانياًرئاليسم  واقع  شناختي)؛  نيز  شناخت  در  (  است  ريپذامكان  ارزشي  رئاليسم 

مقيد)معرفت روش  هاوهيش   شناسي  ارزش هاو  شناخت  براي  داشت   هايي  خواهد    وجود 

  ؛است  يتقدم و تأخر رتب  يدارا  ييگراواقع  انواعربط  بنابراين  ).  يتخاشنروش  سميرئال(

  سهو هر    يشناختمعرفت  سميبر رئال  يشناختروش  شناختي وارزش   سميمعنا كه رئال  نيبه ا

 . )See: Trigg, 1980, p.27( استوارند يشناختيهست سميبر رئال زين

،  شناسي داردو معرفت  شناسي شناختي كه خود ريشه در هستييكي از اصول ارزش 

پايه مثابه  به  اصل  اين  است.  عقلي  و  ذاتي  قبح  و  حسن  حكمت  اياصل  قضاياي  ترين 

- ١٣٩٤،  مصباح يزدي(  علوم انساني دارد  ويژهبه نقش زيرساختي براي ساير علوم  ،  عملي

واقع  هاارزش   بودنذاتى.  )١٠٠-٨٧ص ،  ج مقام  پايهارزش  الامرنفس و    ثبوت)(  به   هاي 

دا هستي  در اشاره  سنخ  از  ارزشكه  هستيواقع (  هاستشناسي  و گرايي  شناختي 

عقليارزش و  ناظرشناختي)  آن  اثبات    بودن  و  ادراك  مقام  سنخ  ميبه  از  كه  باشد 

به عبارت   ؛ شناختي)شناختي و روشرئاليسم معرفت(  شناسي استشناسي و روشمعرفت

ذاتى خودىديگر  به  افعال  يعنى  افعال  قبح  و  حسن  چيز    بودن  به  استناد  بدون  و  خود 

شارع- ديگرى   نهى  و  امر  مى  - نظير  متصف  قبح  يا  حسن  قبح  به  و  حسن  لذا  شوند؛ 

  و واقعيت آن دارد.   الامرنفسبرخي افعال ريشه در 

كه   ي استارزش   ي. ارزش ذاتاندقابل تقسيم   يريو غ  ي ارزش ذات  ها به دو دستهارزش

تابع رأي و نظر افراد و جوامع نيستند و   و هرگز  است  يژگيو   ياكنش    يكذات    يمقتضا

قراردادها  توانينم  درنتيجه با  را  آنها  نه  يا  يجمع   يحكم  و   ياو    يشرع  يا  يفرد  يامر 

اقتضا  مثلاًداد؛    ييرو خواست افراد تغ  يقسلا مثبت را دارد و ظلم   يارزش   يعدالت ذاتاً 

، يتبع ،  ياز امور عارض  ريگ د  ياارزش پاره ،  در مقابل  . است  يارزش منف  يذاتاً مقتض  يزن

مثلاً    ؛ تغيير خواهد يافت،  يثيتاعتبار و ح  ييربا تغ  و لذا احكام آنها  است  يريو غ   يتيعار 
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موجب كمال و  اگر    هاي پايه دارد؛ رابطه آن با ارزش   بستگي به نتيجه و  »لذت «ارزش  

 و از سنخ ظلم بوده  ،  مطلوب است و اگر موجب نقصان و تنزل گردد،  تعالي انسان شود

  .  )٣٣٢ص ، ١٣٩٣، يفيشرر.ك:  (  كنديم يداپ يارزش منف
  شناختيهاي روشيافته .2

  شناختي رئاليسم روش .2-1

معرفت روش رئاليسم  بناي  سنگ  و  شناختي  قضايا  زيرا  است؛  انساني  علوم  شناسي 

ناظر به واقع و ،  ايها و قضاياي توصيفي و توصيه هاي علوم انساني اعم از گزارهگزاره

شناختي) گرايي هستي واقع (   اي به حسب خودش است هر قضيه  الامرنفس ند و  رمالانفس 

شناختي) گرايي معرفتواقع (  پذير استامكان  يابي آن قضايا و معارفاخت و دستو شن

در  شيوهو  روشنتيجه  و  دستها  بودهاي  خواهد  حقيقي  و  واقعي  امري  نيز  آن  به   يابي 

  شناختي). گرايي روش واقع (
  منابع معرفتي  رثتك .2-2

موضوع ماهيت  پايه  واقع   بر  و  انساني  علوم  مسائل  گزارهنمايو  ميي  و  ها  سطوح  توان 

كنش ساحت و  انسان  مختلف  ويهاي  غير،  هاي  و  مادي  از  و  ،  مادي  اعم  توصيفي 

انسان و تظاهرات مادي  شناخت امور تجربي  به  شناخت. نسبت  را  جاي هيچ ،  ارزشي 

،  شناختيتجربي در نگاه برخي مكاتب معرفت خت امور غيرانگونه ترديدي نيست؛ اما ش 

امور امور غير  ويژهبهجاي شك و ترديد وجود دارد؛     اينكه بعضاً اصل امكان و تحقق 

مادي را    تجربي نيز زير سؤال خواهد بود. كساني كه اصل تحقق امور غير  مادي و غير

امكان را  آن  شناخت  يا  نمي منكرند  ا،  دانندپذير  گياه سنعلوم  در سطح  را  يا اني  شناسي 

ميحيوان  تنزل  نيز   )٢٨٤ص ،  همانر.ك:  (  دهندشناسي  را  انساني  علوم  روش  درنتيجه  و 

دانسته علوم طبيعي  به ،  همسان روش  آن  از  به روش تجربي اكتفا خواهند كرد كه  تنها 

 شود نيز تعبير مي  )Methodologicalnaturalism(  شناختي»گرايي روش«طبيعت 
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ابعاد ؛  )١٣ص ،  ١٤٠٠،  ترخان  ر.ك:( انسان داراي  اسلام اولاً  اساس منظومه فكري  بر  اما 

امكان  مادي و غير ابعاد  و  زوايا  اين  تمامي  شناخت  ثانياً  بود؛ مادي است؛  پذير خواهد 

  هاي متفاوت. البته با منابع و ابزارهاي متفاوت و به تبع آن با منطق و روش
  جياشناسي علوم انساني رنقد روش .3

شناختي شناختي و معرفتگرايي هستيتوان ضمن نقد طبيعت مي  بر اساس مبناي يادشده

طبيعت  نقد  روش به  ضدطبيعت گرايي  رويكردهاي  همچنين  و  قرن شناختي  گرايي 

هرمنوتيكي،  بيستمي رويكرد  رويكردهاي  ،  نظير  زيرا  پرداخت؛  نيز  انتقادي  و  تفسيري 

ابعاد  ،  نيز عنايت دارند  اهگرايي هرچند به ديگر روشطبيعت   ضد به  به دليل عدم توجه 

، بع معرفتي نظير وحياز برخي منا،  معنوي و الهي بشر و نقش عوامل غيبيي در زندگي

شناسي آنان نيز دچار اعوجاج و آسيب جدي  غافل بوده و درنهايت روش   فطرت و شهود

ضد  ؛ است رويكردهاي  ديگر  عبارت  روش طبيعت   به  اگرچه  گرايي  تفاوت   هبشناختي 

توجه كرده  و طبيعي  انساني  علوم  آنموضوع  اساس  بر  و  روش ،  اند  هاي كيفي روي  به 

عين حال،  آوردند باب موضوع   در  آندر  تبع  به  و  انساني  علوم  و  منبع ،  شناسي  شناسي 

  . )١٨ص ، همانر.ك: (  يي مواجه استاهايراد همچنان با، شناسي علوم انسانيروش
  شناختي آن هاي روش هاي معرفتي و يافته راتكثر و تنوع منابع و ابز ) ج
 تبيين مبنا .1

انساني علوم  به ماهيت موضوع و مسائل  توجه  نيز مشخص خواهد  ،  با  آن  معرفتي  منبع 

اعتبارسنجي بر    زين  شناسيمنبع است و    شناسي علممنبع مقدم بر    يشناس موضوع شد؛ زيرا  

درنت  مسائل و  دارد  آ  قتيابتدا حق  جهيتقدم  سنخ موضوع  و    شوديم  ييشناسا،  علم  نو 

به كدام منابع  ،  موضوع  ني ا  درباره  يشناخت و بررس   يكه برا   گردديگاه مشخص مآن

و منابعشناسيمنبع (  نمود  عه مراج  توانيم شناخت موضوع  از  و پس  )  يشناس معرفت(  ) 

  شناسي روش.  نديآيدانش به كار م  نيها در اگرفت كه كدام نوع روش  ميتصم  توانيم
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ا ا   زين   يانسنعلوم  مستثن  نياز  در   ستين  اامر  انسان  جهينت و  علوم  و    يروش  منابع  تابع 

منابع بنابراين  است.    يو مسائل علوم انسان  ضوعتابع مو  زيبوده و منابع ن  يمدارك معرفت

ل به منبع خاصي در روش فهم و توليد علم است. اگر قايكننده نوع ابزار و  معرفتي تعيين

  اكتشاف علم و دانش از آن نيز متفاوت خواهد بود.  روش، شناسي باشيممعرفت

شود و  ديني منابع معرفتي در حس و عقل معاش خلاصه مي  در تفكر سكولار و غير

ابزاري عقل  و  معاش  عقل  به  افراطي  «عقل ،  نگاه  شده  منشأ  همچنين    است؛ گرايي» 

اصالت  و  تجربي  علم  در  دانش  تجربيانحصار  روش  به  ر «علم،  بخشيدن  به    اگرايي» 

 ويژهبه ديني   گرايي مبنايي براي تفكر غيرگرايي و علم عقل از اين رو ارمغان آورده است؛  

گرفته قرار  سكولار  روش  علم  در  نگاه  اين  كه  و است  افتاده  مؤثر  نيز  علم  شناسي 

است.  روش آروده  ارمغان  به  را  خاصي  اساس  هاي  مرجع   يتجربروش    ييگراعلم بر 

وشناخت   معارف  است  معيار اب  ساير  اين  با  را  خود  منطق  يد  كنند   و  منطبق    شناخت 

يزدير.ك:  ( مبناي    ؛ )٢٠٣ص ،  ٢ج ،  الف،  ١٣٩٤،  مصباح  دو  اساس  بر  ديگر  عبارت  به 

شناختي است. از يادشده انحصار منبع معرفت در عقل و تجربه و درنتيجه انحصار روش

يد معرفت است و  لو گرايي عقل تنها منبع معرفت و روش عقلي نيز تنها روش تمنظر عقل 

تجربي معرفي ميعلم  را روش  و مقبول  تنها روش مطلوب  نيز  به گرايي  كند و درنتيجه 

در   ؛ منشأ حصر قلمرو علم و دانش نيز شده استاز اين رو بخشد؛ علم تجربي اصالت مي

معارف مختلف بشر متنوع و گوناگون  علوم و  روش  ،  حالي كه همان گونه كه گفته شد

،  يخيو تار   ينقل،  يعقلاز روش  ،  مسائل و غايت،  توجه به تنوع موضوع  علوم با  است و

  باشند. حصول ميقابل  شهودي و... 

اند پيش   ياسلام  يشهدر  معرفتفرضاز  و اصول  اولاً  ها  اين است كه  انسان در  شناختي 

؛ ثانياً  )٧٨  :نحل(  »يئاً«اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ش :  ندارد  يتولد شناخت  يابتدا
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ظني) براي انسان  ،  علمي،  قطعي،  يقيني(   يابي به شناخت با توجه به مراتب مختلف آنتس د

بلكه  ،  شودثالثاً منابع شناخت در عقل معاش يا تجربه حسي محدود نمي  ؛ پذير استامكان

مختلف  يبرا منابع  با  معرفت  هر    يمامواجه   يكسب  جا  يك كه  دارا  يدر  و    ي خود  ارزش 

منابع  يناز ا يريگابزار بهره رابعاً ؛ )٢٨٩ص ، ١٣٩٣، يفيشرر.ك: ( ت اس  يشناختاعتبار معرفت

  ؛ قرآن)(   از: وحياند  عبارت اين منابع    . باشديمتفاوت م  يزن  يكمنطق و روش هر    ين و همچن

وحي)(  سنت به  منتهي  و(  قلب  ؛ منبعي)(  عقل  ؛ نقل  نيز    فطرت)  لازم  ابزارهاي  طبيعت. 

و...حواس،  عقل شهود  و  مصباح    /٣٧١ص ،  ١٣ج ،  ١٣٨٩،  يمطهرر.ك:  (  * باشدمي  ،كشف 

  . )٩٥ص ، ١٣٨٩، همو  / ١٧٠ص ، ١ج، الف، ١٣٩٤،  يزدي
  شناختي هاي روش يافته.2

  محورشناسي منبع روش.2-1

معرفتي منابع  انواع  اساس  عقليروش،  بر  روش  به  طبقه ،  نقلي،  ها  آن  امثال  و  بندي  تجربي 

منابع    ؛ شودمي انساع مبه عبارت ديگر بر اساس تنوع و تكثر  توان درباره  مي،  نيرفتي علوم 

آنروش منبع   شناسي  زمينه  در  كه  نگاهي  نوع  زيرا  نمود؛  داردداوري  وجود  ،  شناسي 

كننده نوع روش در علم است؛ مثلاً ديدگاهي كه علوم انساني را در دايره محسوسات  تعيين 

تجربيات مي مي،  داندو  معتبر  را  تجربي  و  روش حسي  علوم روش  نبنابرايداند.  صرفاً  هاي 

ابزارهاي لازم است تابع منابع و  نيز  يزدير.ك:  (  انساني اسلامي  به   . )٥٣ص ،  ١٣٨٩،  مصباح 

روش كسب ،  عبارت ديگر در تفكر اسلامي با توجه به تنوع منابع و ابزارهاي علم و معرفت

نيز متنوع است نقلي،  روش عقلي،  روش تجربي  :معرفت  اين وش شهودي و...  ر ،  روش   .

  شناختي است. روش  است كه يكي از عوامل تنوع بندي منابع معرفتيناظر به طبقه  هاروش

 

اند از: دين، عقل، فطرت، قلب يا دل  تر با توجه به تفاوت بين منبع و ابزار، منابع معرفتي عبارت به عبارت دقيق  *

ابزار و دوال آن عبارت  فهم)، كتاب و سنت (دال بر حقيقت   و طبيعت. اما  (ابزار  از: عقل  و وحي)،    ديناند 

 كشف و شهود (وسيله رسيدن به حقيقت)، حس و تجربه (ابزار و وسيله ارتباط با طبيعت). 
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  ها شناختي و تلفيق روشتكثر روش .2-2

آن تبع  به  و  معرفتي  منابع  تكثر  پايه  مي ،  بر  انساني  علوم  در  مسائل  تكثر  تنوع  به  توان 

تكثر    معنا  كيشناختي به دو معنا قابل تصور است: در  شناختي فتوا داد. تكثر روش روش

ها به صورت بديل است؛ مثلاً در گيري از انواع روش صرفاً به معناي بهره  و تنوع روشي

اجتماعي پديده  يك  روش  ،  مطالعه  از  هم  و  شود  استفاده  آماري  و  كمي  روش  از  هم 

كيفي و معناكاوانه و نتايج هر كدام ممكن است همخوان و سازگار يا احياناً ناسازگار 

اي لذا  روش  نباشند؛  تكثر  از  كارا،  شناختيمعنا  دارديهرچند  كارآمدي ،  ي  لحاظ    به 

همراه داشته باشد.  ممكن است نتيجه متفاوتي را به    مطلوب نخواهد بود؛ زيرا هر كدام 

ها به شناختي از روشهاست. در اين الگوي روشتلفيق و تركيب روش  معناي ديگر آن

و جزيره  اتمي  بلكاي استفاده نميصورت  يا چند روش  هشود؛  تركيب دو  با  به  ،  محقق 

  رسد.الگو و نتيجه واحد مي

الگوي دوم در تكثر روش  تركيبي خاص  شناختياز  ،  ترخان(   شودتعبير مي  به روش 

از روش   . در روش تركيبي خاص)٢١ص ،  ١٤٠٠ ، تجربي(  هاي چهارگانهاولاً به تناسب 

مي،  عقلي گرفته  بهره  شهودي)  و  لوحياني  با  ثانياً  ويژگي ا حشود؛  دسته  دو  هاي  ظ 

افراد و  جوامع  اختصاصي  و  از صورت ،  عمومي  تلفيقي  قابل  روش  بسترگرايي  و  گرايي 

از حيث روش تحليل داده لثارائه است؛ ثا تركيبي كمياً  از روش  كيفي و در سطح  - ها 

اجرا مقام  در  و  پژوهش  فرايند  در  و  هنجاري  و  توصيفي  روش  از  روش  تحليل  هاي  از 

روش همان)(  شودده ميرببهره    كاربردي تكثر  در  البته  روش .  تلفيق  و  مرادشناختي  ،  ها 

پارادايم  سطح  در  خرده تركيب  تركيب  بلكه  نيست؛  متضاد  راهبردهاي  و  ،  هاروشها 

  ها و فرايندهاست. تكنيك ، ابزارها

اسلامي  بنابراين انديشه  منابع  روش انحصار    در  تبع  به  بلكه  ندارد؛  وجود  شناختي 
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روش   ضمن،  معرفتي از  مياينكه  مختلف  بردتوان  هاي  روش ،  بهره  ممكن تلفيق  نيز    ها 

ابزار و روش نيز متنوع بوده و هر يك ، بلكه بعضاً ضروري است؛ زيرا محصول اين منابع

به يك  ،  در منظومه فكري اسلام  ؛ به ديگر سخناندداراي ارزش و اعتبار خاصي  صرفاً 

ابزار خاص   به يك  يا  علم  وسيله وش نمي   تأكيد نوع  دانش صرفاً  و  علم  و همچنين  اي  د 

  براي كشف حقيقت است؛ آن   يبه مثابه ابزار   و دانش  علمبراي امرار معاش نيست؛ بلكه  

از راه مطالعه كتاب شريعت و منبع تدويني   انسان كه هم  هم به منظور تكامل و تعالي 

  شود هم با مطالعه كتاب طبيعت و منبع تكويني. حاصل مي
  هاي رايج اسي نشنقد روش  .3
با  هاي رايج در حوزه علوم انساني است؛ زيرا  هاي مهم مبناي يادشده نقد روش ز يافته ا

معرفت منابع  به  انسان  يتوجه  دا   جيرا  يعلوم  در  منحصر  تجرب  رهي كه  و   اتيمحسوسات 

لحاظ روش،  است روش حس   زين  يشناختبه  تجرب  يدر  م  ي و  عبارت    ؛ شوديخلاصه  به 

انسان  ييگرام ل عو    ييگراعقل   گريد رايجدر علوم  علوم  يشناس در روش   ي  مؤثر   زي ن  اين 

، يروش تجرب،  ييگرااساس علم   را به ارمغان آروده است. بر  يخاص  يهاافتاده و روش 

سا و  است  شناخت  ا  ديبا  علوم  ريمرجع  با  را  منظر ،  ار يمع   نيخود  از  كنند.  منطبق 

عقل،  ييگراعقل  روش  و  معرفت  منبع  تنها  تولنت  زين   يعقل  روش  و    دي ها  است  معرفت 

تجرب  جهيدرنت علم  م  يبه  رو    بخشد؛ ياصالت  اين  علوم   يشناختمنشأ حصر روشاز  در 

  شده است.  جيرا يانسان
  شناختي آنهاي روش ساختار و شاكله توجيه و يافته )  د
  تبيين مبنا .1

توجيه   اعتبارسنجي و ساختار   مسئله  علوم انساني اسلامي  شناختيمعرفت  جمله مسائلاز  

موجه يا   گزارهفرايند  است.  سازي  آن  توجيههاي  ساختار  حوزه  انظار ديدگاه ،  در  و  ها 

گرايي» و «مبناگرايي» است و اتخاذ هر  «انسجام ترين آنها مختلفي مطرح است كه عمده
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گرايي انسجام و انسجام   مسئله  شناسي علم دارد. نقش خاصي در روش،  هايك از ديدگاه 

گاهي به عنوان ملاك ثبوتي صدق و زماني نيز در  ،  علوم و معارف  ف گاهي به عنوان وص

يك   براي  لازم  شرط  عنوان  به  نخست  نقش  است.  مطرح  اثباتي  معيار  و  منطق  نقش 

بر اساس منطق امروزه    ؛ و معتبر مطرح است نه شرط كافي و ملاك نهايي  درستمعرفت  

نهايي)(  ييگراانسجام  معيار  و  كافي  شرط  مثابه  به  يا  نو  انسجام  متقابل  وابستگى  عى 

  . )White, 1976, pp.130-131( دستگاهى وجود دارددرون سويه قضايااستلزام دو

از  اما بر اساس مبناگرايي روش توجيه متفاوت خواهد شد. در اين رويكرد يك باور  

مي طريق   توجيه  ديگري  توسط  باور  نيز  دوم  باور  كه  است  درست  وقتي  اين  و  شود 

در صورتي كه باور دوم نيز از بيرون توجيه    ؛ نياز از توجيه باشدبي  ديگري موجه شده يا

 ؛ تكرار خواهد شد،  كننده آن استدر مورد باور سوم كه توجيه   مسئلهشده باشد. همين  

  : شود مجموعه باورهاى انسان به دو دسته تقسيم مى به عبارت ديگر بر اساس اين ديدگاه

آنكه نيازى به  بى، كنندهاى ديگر را تأييد مىر وكه خود باباورهاي پايه و زيرساختي  - ١

  باورهاي ديگرنيازمند    كه  روبنا و مستنج،  پايه  باورهاي غير  - ٢  . تأييد آنها داشته باشند

سازي معارف روبنا موجهاعتباربخشي و  براي    روش اين  باشند كه در  باورهاي پايه) مي (

معارف  باورهااز   ميبهرهخطاناپذير  و  پايه    و  مدلّل د.  وش گرفته  و  بيشموجّه  تر سازى 

است پايه  باورهاى  سلسله  يك  بر  باورها  ابتناي  اساس  بر  نظريه  اين  در  ولى    ؛ باورها 

اي كه اغلب باورهاي  ند. باورهاي غير پايهاباورهاى پايه خودتوجيه و مستغني از استدلال

ه  توجيه اين گون  شوند و براىموجَّه و مدلل مى،  از طريق استدلال،  دهندمي  ما را تشكيل

استدلال راه  از  قضايا  و  در   باورها  كه  كنيم  مبتني  و  مستند  باورهايى  به  بايد  ناچار  به 

اين موجَّه از  نباشد؛  استدلال  به  نيازى  اين    سازيشان  و خود رو  پايه  باورها   اند توجيه نوع 

  . )٢٣٥   و  ١٦١صص،  الف، ١٣٩٤،  مصباح يزدي /٢١٠ص ، ١٣٧٧،  يفعال(
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معرفت ادر  «بديهي   مي لاس شناسي  مبناگروى  علم حضوري»  از  به  «متكي  يا  بنياد» 

كه جميع معارف بشرى را بر حقايق   يدگاه آنان از مبناگروى آمپريستىشود. ددفاع مي

ند كه معارف امتمايز است. ايشان برآن ،  داندهاى مستقيم حسى مبتنى مىتحليلى و داده 

يا    نياز از اثبات و استدلالقينى بىى ياههاى بديهى يعنى گزارهبشرى بر مفاهيم و گزاره

واسطه مبتنى است. در اين بينش دسترسى به يقين و حصول هاي حضوري و بيبر دانسته

 از جهتو  بوده    خطاناپذيرمعارف بديهي    رى ممكن است. در مبناگروي اسلاميقطع ام

  ؛ اثباتي نيست  كيا ملا  و نيازي به پايه و گزاره ديگر  با واقع خودكفايند  انطباق  و  صدق

نظرى   اما صورتي  گزاره  موجه  صادق  در  نظر  كه    است  و  از  منطقى  قواعد  حفظ  با 

  . )٢٣٥و   ١٦١صص،  الف، ١٣٩٤،  مصباح يزدي (صورت و از نظر ماده به بديهى منتهى گردد

مبناگروي منطق  ابتنا  و  در  معارف  رابطه    فرايند  به  نسبت  زيربنا  و  پايه  معارف 

اند كه  زيرا هميشه باورهاى غيرپايه  ؛ نامتقارن استطرفه و  يك از نوع رابطه  ،  روساختي

به عبارت   ؛ ا عكس آن صادق نيستام،  دارندتوجيه خود را از باورهاى پايه دريافت مى

  فرايند ابتنا سويه و خطى است. ساختار معلومات در  يك ،  طرفهديگر ارتباط هميشه يك 

هاى  تدريج به گزارهو در ادامه به  دمخروطى است كه در قاعده آن معارف پايه قرار دارن

فرايندساختى مىرو اين  است،  رسيم.  توليدى  و  زايشى  بالا  ؛ نظامى  روبه  ، نظامى است 

اى بر مرحله سابق استوار است و مرحله پيشين منشأ و  كه مرحله  و سير صعودي  عمودى

بهره گرفته   يدر تكون و توليد علم از سير صعود  بنابراين ؛ مولّد مرحله متأخر خواهد بود

فرايندي قهقرايي داشته و از  ،  شود و در مرحله توجيه يا ارزيابي با حفظ رابطه يادشدهمي

؛ مثلاً در  سازي صورت پذيردشود تا موجه و مدللرأس مخروط به سمت پايين سير مي

رسيم. با اثبات به اثبات واجب تعالي مي  باور به عدم اجتماع نقيضين  از  مباحث اعتقادي

ميواجب آن  وحدانيت  به  نظير الوجود  خداوند  صفات  ديگر  به  بعد  مرحله  در  رسيم. 
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شود و هكذا. اما وقتي تثبيت مي  معاد  مسئلهدر ادامه    . بريمعدالت و... پي مي،  حكمت

،  خواسته باشيم مثلاً معاد را ثابت كنيم و صدق آن را نشان دهيم يا گزاره و باور«معاد

با سير قهقرايي و با ابتنا بر باورهاي پايه ،  ل نماييملدامري ضروري است» را موجه و م

ميانيبهره مي فرايند معارف  اين  به  داراي دو نقش ،  هميشه،  گيريم. در  نسبت  زيرا  اند؛ 

نقش ،  اند و نسبت به باورهاي پس از خودروساختي و غيرپايه،  هاي زيربناي خودگزاره

دا را  استوارند.   رندزيربنا  آن  بر  معارف  ديگر  و    و  علوم  تمامي  در  فرايند  و  منطق  اين 

  علم ديني نيز ساري و جاري است.  ويژهبهمعارف 
  شناختي هاي روشيافته.2

  بودن علوم انساني اسلاميمدلل .2-1

اي و مسائل اند: مسائل پايه مسائل علوم انساني بر دو دسته ،  بر اساس رويكرد مبناگروي

دهند. دستگاه و نظام  مسائل را تشكيل مي  رياساس و مبناي سا،  اي. مسائل پايهغيرپايه 

همانند ساختماني است  ،  علوم انساني كه با ابتناي بر اين روش توليد و تكون يافته باشد 

بنا شده است ثانياً بر اساس نقشه مهندسي ساخته شده   ؛ كه اولاً در زمين عيني و واقعي 

م و متقن است و هم  كحم،  سند و مدارك،  است. به عبارت ديگر هم از لحاظ شناسنامه

مدلّل ،  علوم انساني،  بر اساس اين مبنا  . داراي پايه و بناي مستحكمي است،  از نظر سازه

يعني هر فهمي متكياست نه معلّل. مدلل به دلايلي   بودن معرفت و فهم متكي بر دليل 

فهمي   تنها  و  دليل  معتبراست  بر  متكي  كه  باشد  منطق)(  است  معلل   ؛ موجه  بودن اما 

اجتماعي و روان  ،  يعني فهم متكي بر علل و عوامل است. عوامل و علل تاريخي  تمعرف

  تابعي از اين عوامل است.  علوم انساني صرفاًسازند و را مي علوم انسانيشناختي 

  گزيني و احتجاجروش مدرك.2-2

معرفت مباني  مثابه  به  مدركمبناگروي  روش  در  احتجاج  شناختي  منطق  و    تأثير گزيني 
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«بديهيات»ادمستقيم   از  بايد  ابتنا  فرايند  در  الگو  ارائه  زيرا  تصديقات    رد؛  و  قضايا  كه 

، اى رسيد كه آنها نيز بر اساس اين فرايندبه قضايا و تصديقات نظرى ،  اندالصدق ضرورى

بديهى مقدمات  و  مبادى  از  روش  اين  در  شد.  خواهند  موجه  و  صادق  ،  ضرورتاً 

بر اساس مبناگروي دلالي و   بنابراينشود؛  فته ميرگالصدق بهره  ناپذير و ضرورىتحويل 

استدلال مد،  استدلالي نيز  و  احتجاجات ارك  و  به    ها  يا  خطاناپذير  مبناهايي  به  بايد 

يابي يك دسته  مداركي معتبر مستند شود. همان گونه كه در فلسفه و منطق براي ريشه

كنند كه اين ملاك  تند ميسماي قضاياي بديهي منتهي و  قضايا آنها را در نهايت به پاره 

،  ١٣٨٧،  رشاد(  گزيني و احتجاج نام داردمبناگروي در مقام مدرك ،  جهت توجيه معرفت

باري علوم  بر مبناي ارزشتوان تطبيق نمود.  ها ميرا در حوزه  ارزش  مسئله. اين  )٢٤ص 

از هر    گيريتوان با بهره ي ميريو غ  پايه)(  يبه ارزش ذاتهاي آن  انساني و تقسيم ارزش 

  روش تركيبي خاص) بهره جست؛ زيرا  / روش تركيبي عام(  شناختيدو مدل تكثر روش

سن  است؛ مثل حُ  يژگيو  ايكنش    كيذات    يكه مقتضا  يارزش   يعني  ي و پايهارزش ذات

  ا يبا انطباق    زيها نو ارزش  مسائل  رياست و سا  ياهيپا  ذاتي و  بح ظلم كه ارزشعدل و قُ 

ها ارزش   يمنابع معرفت  كنندهن ييتع   مسئله. اين  شونديم  دهي ج نس   پايه  عدم انطباق با ارزش

انسان علوم  معرفت  يدر  منابع  مثلاً  وح،  هيپا  يهاارزش  ياست؛  صرفاً  نه  است  و   يعقل 

 نديفرا  گيريم. از روش عقلي و برهاني بهره مي  هاي پايهلذا در كشف و فهم ارزش   نقل؛ 

 يهاشدر ارز  يشناخت و داور زيرا  بود؛    خواهد  كاملاً عقلي و استدلالي  زين  هايداور 

افزون بر منبع  ،  پايه  هاي غير ؛ اما در فهم و كشف ارزش با روش بداهت عقل است   يذات

 ات يو روا  ات يآ  شود؛ مثلاًها نيز استفاده مي از ديگر منابع و روش ،  عقل و روش عقلي

  ن يو همچن  كننديم   يها را معرفارزش   ها و ضدارزش ،  عقل  تأييدو    يبه نحو ارشاد  زين

  روند؛يبه شمار م  يمنبع معرفت،  ات يو روا  ات يآ،  هاارزش   ات يو جزئ   قينسبت به مصاد
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بايد از منطق اجتهادي كه يك نوع    هاارزش   قيو تطب  ريتفس،  فهم،  ي كشف برااز اين رو  

  بهره جست.، روش عقلي و نقلي) است( روش تركيبي خاص

اعم از توصيفي  ،  مي مسائل علوم انسانيامگزيني و احتجاج) در تمدرك (  روش ابتنا  

توصيه اجراستو  قابل  دليل  ،  اي  به  مسائل  برخي  در  ابتنا  فرايند  كه  تفاوت  اين  با 

آن و فرايند  ،  پيچيدگي  داراي زنجيره  نتيجه  و در  بيشتري است  تحليل  و  نيازمند تجزيه 

نقش پايه  ،  ائلسماينكه برخي مسائل علوم انساني نسبت به ساير    ويژهبه   ؛ تر استطولاني

، اند. فرايند ابتنا در مسائل توصيفي و إخباريو مبنا را داشته و ساير مسائل بر آن مبتني

متفاوت خواهد بود. ،  تر استاي و تجويزي آن پررنگنسبت به مسائلي كه جنبه توصيه

نيز مشهود است.  از مسائل  سنخ  تفاوت حتي در يك  انسانيبرخي    اين  علوم  با    مسائل 

اين گونه  .  باشديم  يزن  يتجرب  روشبه    نيازابتنا    ينددر فرا  ها بودن آني تجرب  يژگيو  هبتوجه  

و   مسائل به  توجه  از    بودنينيد  يعني،  آن  بودنفردمنحصربه   يژگيبا  و    يكآن  سو 

ند. اگر  استوار   يتجرب  - علمي  يو مبان  ينيد  يبر دو دسته مبان،  يگرد  يبودن از سوتجربي

ويژ بر  افزون  مسائل  يادشدهي گاين  باشند،  هاي  داشته  پي  در  نيز  را  فرايند  ،  تجويز 

  تر خواهد شد. پيچيده 

. ي داردصعود  ريو هم س   يو نزول  ييقهقرا  ريهم س ،  جهت توجيه   ابتنا   نديفراروش و  

است و    نيريبر گزاره ز   يگزاره مبتن  ني گزاره است و ايك  اثبات    يبرا  ييقهقرا  ريدر س 

 يبناريخود مبنا و ز،  گزاره  نيا  يصعود  ريدر س   يول  ؛ برسد  يهيگزاره بد  كي هكذا تا به  

به ديگر سخن رديگيقرار م   روبنايي  يهاگزاره  ريسا  ريو غ  هيهرچند رابطه معارف پا  ؛ 

توج  هيپا ب   ينديفرا،  طرفه استك ي  يارابطه ،  هي از  لحاظ  نوع معارف جر  ني كه   انيدو 

و هم در سنجش آن.    فهم در تكون معار   :است  هيسودو  يانيجر  گرياز جهت د،  دارد

در مقام سنجش    يول  ؛ ميابييدست م  ديبه معرفت جد  يصعود  ريدر س   در تكون معارف
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  ي و نزول  ي. دو حركت صعودميرس يبه صحت و سقم آن م  ينزول  ريدر س ،  يابيو ارزش 

از چهار عمل    ك ينمود؛ مثلاً در هر    هيتشب   ياضيبه حل معادلات ر   توانيدر معرفت را م

انجام    ي. در قدم اول و براينزول   ريس   كي و   شوديم  يط  يصعود   ريس   كي ،  ياضير   ياصل

بهره گرفت؛ اما    يشرويپ  ند يو فرا  يصعود  رياز س   ديبا،  دي جد  جهيبه نت  دنيتا رس   ات يعمل

نت  يبرا آزمون    ييو قهقرا  ينزول  ري شده با س موده يپ   ندياز همان راه و فرا  د يبا   جهيسنجش 

 د يجد  جهيو به نت  مي نمود  مي تقس  گريرا در عدد د  يكه عدد  ييمثلاً در جا  ؛ رديصورت پذ

. مي ضرب را انجام ده  ات يو عمل   نديفرا  ديبا ،  جهينت  يابيو ارز  نديفراآزمون    يبرا،  ميديرس 

با هم جمع كرد  اي  جه ينت  يابيارز  يبرا،  مي ديرس  يديجد  جهيو به نت  مياگر چند عدد را 

آمده كسر دست هرا از مجموع ب  هيلهمان عدد او   ييقهقرا  ي نديو فرا  ينزول  ريبا س   توانيم

نت اگر  و  نت  هب  توانيم ،  صفر شد  جهينمود  در   اي  جهيصحت  نمود.  اعتماد  حاصل جمع 

حاصله و هم    جهي: هم صحت نترديگيدو كار همزمان مورد آزمون قرار م  ييقهقرا  نديفرا

   ز يآن ن  ر ايمع ،  داشته  انيجر  علوم انسانيدر    روش  نيشده در مرحله تكون. اموده يپ  نديفرا

از   ي«تورم ناش   گزاره  در دانش اقتصاد براي اثبات   مثلاً  ؛ است  يهيبد  يهابر گزاره  يابتنا

به  قهقرا  ريدر س ،  »ستفشار تقاضا اين اصل  بايد به اصل «رابطه عرضه و تقاضا» و  يي 

شود؛ ي م  تجربي يا عقلي)(   اثبات ،  قيطر  نيو از ا   شود ختم    يهيبه گزاره بد   اصل ديگر تا

  نجا يو از ا  رديگيقرار م  گري د  قضاياياز    يليخ  يبنا  ريز،  گزاره   نيا،  يصعود  ريس   اما در 

تورم»راه  يبرخ «كاهش  براي  تول   رينظ ،  كارها  ب  يريجلوگ،  ديرونق  رشد   هيروياز 

  اثبات خواهد شد.  يگري د مسائل زينها گزاره  نيشود و از ايم ارائه امثال آن وي نگ ينقد
  ي گراينقد رويكرد انسجام.3

يافته  انسجام از  روش  و  رويكرد  نقد  مبناگروي  است. هاي  هماهنگ   گروي  و   ي انسجام 

با سا ثبوت صدق و هم   ياست برا  يهم ملاك،  مجموعه  كيدر داخل    قضايا  ريگزاره 
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معيار ثبوتي   . )White, 1976, pp.130-131  /١٣٢-١٢١ص ،  ١٣٨٠،  فعالى(  اثبات آن  يبرا

معرفت،  صدق مبناي  و  يك   است  آنع مشناختي  اثباتي  روش،  يار  جنبه    شناختيبيشتر 

مدلل   يگره يتوج   روش( ديگر  ؛ دارد  معرفت)  يسازو  عبارت  اساس    به  رويكرد  بر 

نوعى وابستگى متقابل يا استلزام دوسويه قضايا  ،  يي به مثابه معيار ثبوتي صدقگراانسجام 

دارد باورها و قضايا وجود  از  به  و    )White, 1976, pp.130-131(  در درون دستگاهى 

آن توج،  تبع  با  اثبات مقام  (  ه يروش  داوري)  ز  مواجه  »باطل  «دور   و  اين    راياست؛  در 

  فارغ از پايه و غير -   قضايا  بين  روابط  با  تنهاپايه مطرح نيست و    پايه و غير  مسئلهروش  

به   يوابستگ   لي«الف» به دل  هيباورها را موجه كنند؛ مثلاً  قض  ازكدام    هر  تواننديم  - پايه

به   هاي از وابستگ   يسلسله طولان  كي  قياز طر  زي«ب» ن  كه  يدر حال،  موجه است  «ب»

است وابسته  ديگر  ؛ «الف»  عبارت  ساز  موجه  روشتنها  ،  ييگراانسجام  رويكرد  در   به 

به نسبيت معرفتي و ،  و اين  آن نظام است  يزااج  يدرون  يانسجام و سازوار ،  ينظام علم

انجاميد؛   خواهد  افسانه  هاينك  ويژهبه شكاكيت  ما  است  و    ياممكن  مرتبط  سراسر 

باش  داشته  بر  ميهماهنگ  ا  كه  واقع    آن   د يبا  رويكرد  ن ياساس  با  مطابق  لحاظ    ا يرا  به 

نم  مسئله  نيا  يميعقل سل  چيكه ه  يدر حال  ؛ ميمعتبر بدان  ختيشنامعرفت بر  رديپذيرا   .

 تأثيردادن  انشنصرفاً  ،  هدف  نجايصورت گرفته كه در ا  ي ديگري نيز نقدها  دگاهي د  نيا

تفص  يشناختمعرفت  ي مبنا  نيا از  و  بوده  معرفت  روش  بررس   لي در  و  نقد  و  آن    يبحث 

  . به بعد) ٢٣١ص ، ١٣٩٢، تباري علر.ك: ( گردديصرف نظر م
 نتيجه

اجمال مقاله  ين  ا اشاره  روش يافته به    يضمن  پايه هاي  بر  رايج  انساني  علوم    شناختي 

پارادا-   مدرن  يشناختمعرفت اساس  نظ  يهام يبر  و    يكيهرمنوت ،  يستيوي تيپوز  ريغالب 

انسان  يشناختمعرفت  به برخي مسائل  - ي انتقاد نتايج روش اسلام  يعلوم  شناختي آن ي و 
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علامه    ويژهبه آثار  و  آرا  اين  شنامعرفتمسائل    شد.  پرداخته  مصباحدر  در  مطرح  ختي 

انسان  يهاگزاره  يشناس تيز: ماهاند اعبارت مقاله   انسان  يناس ش منبع   و  يعلوم  و   يعلوم 

شد  آن.    ياعتبارسنج   مسئله پارادا  ن يا  به  پاسخگفته  نوع  به  وابسته  ، يفكر  ميمسائل 

در اين مقاله تلاش شده    دارند.   يخاص  يشناختروش   جينتا  زيمتفاوت است و هر كدام ن 

اسلام   منظومه فكري  اساس  بر  يادشده  آراي علامه   ويژهبهاست ضمن طرح مسائل  در 

يزدي يافته   مصباح  روش به  مكانيزم  هاي  اجمالاً  و  گردد  اشاره  كدام  هر    تأثير شناختي 

معرفت روشمسائل  در  نشان شناختي  نيز  واقع شناسي  اساس  بر  شد.  گرايي داده 

،  شناختي زده شد و بر اساس آنگرايي روشپلي به واقع،  شناختي شناختي و معرفتهستي

ر منابع و ابزارهاي معرفتي بررسي شد. بر  ثكتنوع و ت،  شناسي علوم انسانيمنبع  مسئله در  

معرفتي منابع  تنوع  روش ،  پايه  تكثر  عنوان  تحت  ديگري  تلفيق  يافته  الگوي  و  شناختي 

پايه مبناگرويروش بر  پايان  در  و  روش ،  ها حاصل شد.  توجيه  ابتنا در  فرايند  و  شناسي 

  اعتبارسنجي علوم انساني بيان شد. 
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 و مآخذ  منابع

  . ق١٣٧٥، المطبعة الاميرية بالقاهرة ؛ البرهان ؛ بن عبداالله حسين، سينابنا .١

پژوهشگاه حوزه   :قم،  ١چ  ؛ فلسفه روش تحقيق در علوم انساني  ؛ محمدتقي،  ايمان .٢

 . ١٣٩١، و دانشگاه

، يحسن  درضايدحمي ترجمه س   ؛ يدر علوم انسان   ق ي تحق   ي ها م ي پارادا   ؛ نورمن،  يكيبل .٣

  . ١٣٩٣، ه حوزه و دانشگاهاگ پژوهش :قم ؛ يماجد دمسعوديس  و مانيا يمحمدتق

قرآن  نديبرا«قاسم؛  ،  ترخان .۴ غ  ياعتقاد  انسان  بيبه جهان  علوم  روش  مجله  ،  »يدر 

  . ١٤٠٠، ٣ش  ؛ يعلوم انسان   ن ي اد ي بن   قات ي تحق 

اف،  چالمرز .٥ علم   يدرآمد   :علم   ي ست ي چ   ؛ آلن  مكاتب  ترجمه   ؛ يفلسف  يشناس بر 

 ها دانشگاه  يم انسانو لكتب ع  نيسازمان مطالعه و تدو  :تهران،  ٢؛ چباكلاميز  ديسع 

  . ١٣٧٩، سمت)(

حكمت و    يپژوهشمؤسسه    :تهران  ؛ ي عقل عمل   ي ها كاوش   ؛ يمهد،  يزدي  يحائر .۶

  . ١٣٨٤، رانيفلسفه ا

تجرب   ؛ يشكور   يشجاعمحمد    و  رضا،  يبيحب .٧ علوم  مؤسسه   :قم،  ١چ  ؛ ي فلسفه 

  . ١٣٩١، ينيامام خم يپژوهش- يآموزش 

ديني«  ؛ حسن،  خيري .٨ اثباتيپارادايم   اباسلامي)  (   مقايسه پارادايم  تفسيري و  ،  هاي 

  . ١٣٨٩، ٢ش، ١س  ؛ نشريه معرفت فرهنگي و اجتماعي ،  »انتقادي

 يكرس (   ي ن ي د  ي ها ها و آموزه منطق كشف گزاره  ي بر مبان   ي درآمد   ؛ اكبريعل،  رشاد .٩

  . ١٣٨٧، ياسلام  شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند ؛ تهران:)١٠ - يپردازه ينظر

تابستان  ،  ٥٥ش  ؛ مجله كتاب نقد،  »ونياصول   يپژوهي مباد  يانتقاد  يبررس «  ؛ ـــــ .١٠

١٣٨٩ .  
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آملى و تحقيق و  تصحيح و تعليق حسن   ؛ شرح منظومه  ؛ يملاهاد،  يسبزوار  .١١ زاده 

  . ١٣٦٩، نشر ناب  :تهران ؛ تقديم از مسعود طالبى

انسان   ي مبان   ؛ نياحمدحس،  يفيشر .١٢ آفتاب   :تهران ،  ١چ   ؛ ياسلام   ي علوم  انتشارات 

  . ١٣٩٣، توسعه

القرآن   ؛ نيسحددمحمي س ،  طباطبايي .١٣ تفسير  في  النشر    مؤسسة   : قم،  ١چ  ؛ الميزان 

  . ق١٤١٧الإسلامى

  . ق١٤٢٨، التراث  اءينشر اح :قم  ؛ عي صبا الرب  قيتحق ؛ مجموعه رسائل ـــــ؛  .١۴

د   ؛ رمضان،  تبار يعل .١۵ اندانتشارات    :تهران  ؛ ين ي معرفت  و  فرهنگ   شهيپژوهشگاه 

  . ١٣٩٢، ياسلام

د ـــــ؛   .١۶ روش  تي ماه  :ين ي علم  اند  :انرهت  ؛ يشناس و  و  فرهنگ    شه يپژوهشگاه 

  .١٣٩٦، ياسلام

، ٥ش   ؛ ذهن،  »ييو صدرا  ينويدر حكمت س   يبي ترك  هيتوج«  ؛ محمدتقي،  فعالى .١٧

١٣٨٠ .  

و    ديمعاونت امور اسات  :قم ،  ١؛ چ ين ي معاصر و د   ي شناس بر معرفت   ي درآمد ـــــ؛   .١٨

  . ١٣٧٧، ي دروس معارف اسلام

پژوهشگاه علوم  انتشارات    :تهران  ؛ تا علم سكولار   ي ن ي از علم د   ؛ يمهد،  يگلشن .١٩

  . ١٣٨٠، يانسان

ب   ؛ دانالد  ،  سيليگ .٢٠ قرن  در  علم  م  ؛ ستم ي فلسفه   :تهران  - طه  :قم  ؛ ياندار يترجمه 

  . ١٣٨١، سمت)( هادانشگاه يكتب علوم انسان نتدوي و مطالعه سازمان

فلسفه  ؛ يمحمدتق،  زدييمصباح   .٢١ و   :قم  ؛ آموزش  آموزشى  مؤسسه  انتشارات 

  الف. ، ١٣٩٤، نىيپژوهشى امام خم
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شفا ـــــ؛   .٢٢ برهان  غرو  قيتحق،  ٢و    ١ج    ؛ شرح  محسن  نگارش    : قم  ؛ انيو 

 . ١٣٨٤، نىيانتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم

اند   ي ا ده ي چك ـــــ؛   .٢٣ مؤسسه   : قم،  ٧چ  ؛ ياسلام   ن ي اد ي بن   ي ها شه ي از  انتشارات 

 . ١٣٩٣، نىيآموزشى و پژوهشى امام خم

اخلاقـــــ؛   .٢۴ نگا  قيتحق  ؛ فلسفه  انتشارات    :قم ،  ٣چ  ؛ يفيشر  نياحمدحس  شر و 

 . ب ، ١٣٩٤، نىيمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم

و بررسي مكاتب  ـــــ؛   .٢۵   : قم  ؛ يفيشر  نيو نگارش احمدحس  قيتحق   ؛ خلاقيا نقد 

 ج. ، ١٣٩٤، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى

پژوهشـــــ؛   .٢۶ عابد  ق يتحق  ؛ درباره  جواد  نگارش  انتشارات    :قم،  ١چ  ؛ ينيو 

 . ١٣٨٩، نىيسه آموزشى و پژوهشى امام خمس ؤم

  . ١٣٨٩، نشر صدرا :قم ، ٢٢و  ١٣، ٦، ١ج ؛ مجموعه آثار  ؛ يمرتض، يمطهر .٢٧

السعادات   ؛ يمحمدمهد،  ينراق .٢٨ اسلام(  جامع  اخلاق  ، حكمت  :قم   ؛ )يعلم 

  ق. ١٤٠٥

اعتماد  ؛ ي شناس معرفت   خ ي تار   ؛ ديويد،  نيهامل .٢٩ شاپور  پژوهشگاه    :تهران  ؛ ترجمه 

  . ١٣٧٤، يلعات فرهنگا طو م يعلوم انسان

  : قم،  ٢چ   ؛ المنطق   ب ي على تهذ   ةيالحاش  ؛ نيحس  ني الدملاعبداالله بن شهاب ،  زدىي .٣٠

 . ق١٤١٢، النشر الاسلامى مؤسسة
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